                                داستان یوهان پسر خاتون کولی و

                                 کفترهایش         

                                               آرزو ریاحی فارسانی
آدم های نمایش :          

                                  یوهان- پسری چهل ساله مشنگ و دوست داشتنی- 
                                  خاتون- پیرزنی شصت و پنج ساله- مادر یوهان- 
تقدیم به: 
           اقدس به خاطر خنده ی زیبایش و تمام دخترانی که خنده ی زیبایی دارند

            و
                   مردی با قهقه ای بی نظیر.

                       با تشکر از نقادی یه جادویی  فرشید بزرگنیا 
شب اول
زمان: شبی از اواخر شهریور( اوایل پاییز) - دیرهنگام

مکان: پشت بام ساختمانی بلند و نیمه کاره و متروک- تماشاچی ها بر روی این پشت بام مستقر شده و نمایش همینجا اتفاق می افتد- 

[ همه جا تاریکی؛ باد می آید. بعد از دقایقی صدای سنگین برخورد جسمی فلزی با سطح پشت بام بر اثر 
وزیدن باد سکوت را به ناگاه می شکند، بلا فاصله صدای جنگیدن چند سگ از کوچه ی کنار ساختمان به 
گوش می رسد، در پشت بام ناگهان با صدای زمختی باز می شود، سگ ها فرار می کنند، صدای قدم هایی که 
بر روی پشت بام بر داشته می شوند با صدای نفس هایی که از ترس و اضطراب به شماره افتاده اند در هم 
می آمیزد. بعد از لحظاتی چراغ قوه ای روشن می شود و نور آن بر روی کبوترهای درون قفسی می افتد. 
مردی شروع به شمردن کبوتر ها می کند- این مرد یوهان است- ]

یوهان: ( مضطرب) 1-2-3-4 ( در حالی که گویی تعداد کبوترها خلاف انتظارش است مجددا می شمارد)   

1- 2- 3- 4

( صدای میو میوی گربه ای می آید؛ یوهان مضطرب تر بازهم می شمارد اما این بار با انگشتان دستش)

1 - 2 - 3 - 4 ( چراغ قوه را بر روی قفس گذاشته و تعداد انگشتان باز شده ی دستش را با دست دیگرش 

می شمارد ) 1-2-3-4
 ( صدای میو میوی گربه می آید؛ یوهان در همان حال با انگشتان باز مانده چشم هایش را بسته و اسامی 

کبوترها را در ذهنش مرور و زیر لب تکرار می کند) پاپری ، گلا لی ، شاه بال بلند ، سیاه ملقی ،            

اقدس خانوم
( چشم هایش را باز کرده چراغ قوه را برداشته و نور آن را بر روی کبوتری می اندازد)  پاپری 

( نور را جابه جا کرده روی کبوتر دیگری می اندازد)  گلالی 

( باز نور را جا به جا می کند) شاه بال بلند 

( بازهم نور را جا به جا می کند) سیاه ملقی 
( نور را برای پیدا کردن اقدس خانم، درون قفس می چرخاند  اما اقدس خانوم را پیدا نمی کند، اقدس خانم را 

حین گشتن صدا می زند) اقدس خانم...اقدس خانم.....کجایی اقدس خانم...(صدای میو میوی گربه می آید) 
( کبوترها با ضربات یوهان به دیواره ی قفس از خواب پریده وشروع به  سر و صدا می کنند. یوهان که 

دیگر اضطرابش به بغض تبدیل شده از یافتن اقدس خانم درون قفس ناامید شده و خاتون را صدا می زند)

یوهان: ننه.... ننه.....( مانند بچه ای بغضش می ترکد و با صدای بلند می گرید)

( خاتون سراسیمه بالا می آید، چراغ سردر پشت بام را روشن می کند ؛ نور عمومی می آید ؛ خاتون ترسیده 
با رنگی پریده در آستانه ی در ظاهر می شود و با دیدن یوهان که در حال گریستن است سرجایش خشک می 

شود. صدای میومیوی گربه می آید )  
یوهان: ( در میان گریه و خطاب به گربه) صداتو ببر تا اون زبون به جا مونده ات رو از حلقومت نکشیدم 

بیرون

خاتون: په چه خیری اته ننه اوراییم کردی؟! بسم الله االرحمن الرحیم....

یوهان: ( در حالی که دیوانه وار در میان آت و آشغال های اطراف پشت بام دنبال گربه می گردد) می کشمش 
ننه به ابوالفضل می کشمش... کار خوده تخم سگ اشه... یکی یکی موهاش رو از بدنش می کنم ... 
سیبیلاش رو نفت می ریزم تش می زنم...هر چی می خواد باشه، جن باشه خو، پری ام باشه خو! بند میندازم 
گردنش آویزونش می کنم به میخ ، دم اش تش می زنم
 ( ناگهان گربه ی سیاهی  از لابه لای گروهی از آت و آشغال ها خارج شده و پا به فرار می گذارد و یوهان 
به دنبال آن می دود گربه به طرف بخش تاریکی از پشت بام رفته و یوهان نیزدنبالش می کند و در تاریکی 
گم می شوند . بعد از لحظاتی صدای فریاد یوهان شنیده می شود، خاتون به سمت یوهان می دود، بخش 
تاریک پشت بام روشن می شود و یوهان را می بینیم که از لبه ی پشت بام با دست آویزان است) 
خاتون: ( در حالی که با دستانش به شدت بر روی صورتش سیلی می زند) ووی ووی ووی خدا مرگم 
بده... یوهان ننه....
( سراسیمه اطراف پشت بام می دود و  برای پیدا کردن کمک درون کوچه را می نگرد) ووی ووی یکی 
برسه به دادم ...ووی ووی ووی مسلمونا...
( خاتون که از پیدا کردن کسی برای کمک ناامید می شود به سمت یوهان می آید و دستش را می گیرد) 

خاتون: خودت رو بکش بالا ننه ماشالا پسرم ماشالا...

( یوهان که گویی منجمد شده نمی تواند حرکت کند)

یوهان: ( در حالی که به سختی حرف می زند) می ترسم ننه...اینجا خیلی بلند اگه بیفتم سرم خون می یاد

خاتون: خودت سفت بگیرالان می یام ( به سمت گروهی از خرت و پرت های روی پشت بام رفته دنبال 
چیزی درون آنها می گردد) 

یوهان: ننه...ننه....کجا رفتی دستم دیگه به یارم نیست گز گز میکنه  

خاتون : ( مضطرب تر) یا سلطون ابراهیم پسرم سپردم دستت....ننه همه قوتت جمع کن تو دستت چشمات 

ببند و قل هو الله بخون اومدم 

( بالاخره خاتون موفق می شود ریسمانی پیدا کرده و به سمت یوهان بر می گردد، ریسمان را زیر بغل های 

یوهان بسته و به سختی او را بالا می کشد. یوهان بی حال بر روی پشت بام می افتد) 

خاتون :(درحالی که هنوز نفس نفس نفس می زند) گربه ها سیاه تنه خاکی اجنه ان ، دنبال گربه سیاه 
کردن خوب نیست، شگون نداره
( یوهان همچنان بیحال بر روی پشت بام افتاده و در شوک سقوط است. خاتون بعد از اینکه نفسش جا      

می آید از پشت بام پایین می رود و با لیوانی آب بر می گردد. سنجاق زیر روسری اش را باز کرده لنگه 

گوشواره ای از گوشش در آورده و چند بار در لیون آب می زند و لیوان آب را به یوهان می دهد) 

خاتون: بلند شو ننه آب طلا ترس رو می بره و نفس ات جا می یاره. بلند شو پسرچیم 

( یوهان لیوان آب را می خورد)

یوهان: ( بعد از لحظاتی که حالش بهتر شده و نفسش بالا می آید) ننه اقدس خانومو برد... (بغض می کند) 
خاتون: خدا مرگم بده ننه په او کی یه تو جیبت؟مگه همو اقدس خانم نی؟
( یوهان متوجه جیب پالتواش شده که کبوتری سرش را از داخل آن بیرون آورده. برای دقایقی طولانی مات 
و مبهوت به کبوتر داخل جیب می نگرد و کم کم شروع به لبخند زدن می کند لبخند هایی که لحظه به لحظه 
قوی تر شده و تبدیل به خنده های بلندی می شوند و خنده هایی که کم کم تبدیل به قهقهه می شوند و قهقهه 
هایی که برای دقایقی طولانی ادامه پیدا می کنند و غیرطبیعی به نظر می رسند.)

خاتون: ( در واهمه از خنده ها ی یوهان)  خوبته ننه، خوبته... خنده زیادش خوب نی غم دنبال خودش    
می یاره  
( بعد از دقایقی یوهان در حالی که از شدت خنده اشک در چشمانش جاری شده کم کم آرام می شود)

خاتون: ( گلایه آمیز) ایر ننه ات می بردن که اقدرغضبی نمی شدی که واسه یه کفترچی شدی

یوهان: کفترچی نه و اقدس خانم بعدشم آدم که به عروسش رشک نمی بره اونم عروس به ای زبون بسته 

ای!( اقدس خانم را از جیبش در آورده و می بوسد) خوب بود عروس مثل عروس مش ثریا برات بیارم که 
هر روزتن  ننه آقات رو تو گور بلرزونه ها ؟ خوب بود؟
خاتون: ( با خودش) شکر بازم شکر.... پاشو ننه پاشو این زبون بسته رو بذار سر جاش، دیر مجاله
یوهان: مو امشب می خوابم پیش کفترا

خاتون: بادش سوز داره ناخوش می شی

یوهان: به جون خاتون که ( اقدس خانم را در جیبش گذاشته تا حرف هایش را نشنود و صدایش را پایین 
می آورد) بیشتر از اقدس خانم برام عزیز کله ام می برم زیر پتو تا صبح ام در نمیارم!
خاتون: په لاحاف تشک ننه ام بیار بالا تنهایی جا نیگرم

یوهان : ( خاتون را می بوسد) بیا ننه، تو اقدس خانم ببر تو اتاقش تا مو جلان بیارم

( اقدس خانم را به خاتون داده و خودش برای آوردن رخت خواب ها به سمت در خروجی ساختمان می رود) 

یوهان: ( بر می گردد) ننه نذاریش تو اتاق بقیه! سیاه ملقی ناکس بهش چشم داره! 

خاتون: ( می خندد ) رو چشمم ننه رو چشمم ( آرام با خودش) هی...خاتون او از اولش که تیک ات سیاه 

بی اینم از آخر و عاقبتت.... 

یوهان: ( باز بر می گردد) ننه حواست جمع کن ای گربه هه خیلی تخم حرومه چشم ات بهم بزنی یکی دیگه 

ام برده

خاتون: باشه حواسم هست برو ننه

( یوهان از پشت بام خارج شده و خاتون بلند شده و در حالی که با خودش حرف می زند  به سمت قفس 

کبوتر ها می رود )

خاتون: ( باخودش) ای ننه کاش مار می زاییدی بق می زاییدی اما خاتون نمی زاییدی... او از شوهر داریم 
که به یکسالم نکشید اینم از پسرداریم... تا کار بود کار کردم حالام که افتادم به گدایی...قربون کریمیت خدا، 
په مو دزده تو زنده ام؟ !
صدای یوهان از داخل ساختمان: ننه

(خاتون نمی شنود) 

صدای یوهان : ( بلندتر از دفعه ی قبل) ننه

خاتون: ها ننه؟ جارم کردی؟

صدای یوهان: ننه تخمک نداری؟ عروس ات خیلی دوست داره!

خاتون: ( در حالی که به اقدس خانم اشاره می کند) اینم از عروس داریم... شکر...بازم شکر

صدای یوهان: نداشتی ننه؟ 

خاتون: چرا ننه، گذاشتم تو دولاب، کلیدش زیر کماجدونه

( یوهان بخشی از قفس کبوترها را از بقیه ی آن جدا کرده و آنرا به اتاقی شخصی برای اقدس خانم تبدیل 

کرده. خاتون اقدس خانم را در اتاقش می گذارد. یوهان در حالی که لحاف و تشک ها را بر دوشش گذاشته 
وارد پشت بام می شود و به طرف قفس کبوترها می آید) 
یوهان: ننه اینو بگیر از دستم افتاد...( تخمک ها را به خاتون می دهد و رخت خواب ها را روی زمین 
انداخته و پهن می کند. چراغ نفتی ای را آورده و روشن می کند و برای خاموش کردن لامپ سردر پشت بام 
می رود. خاتون سنجاق قفلی زیر روسری اش را باز کرده و برای خواب آماده می شود. یوهان لامپ را 

خاموش کرده و نور عمومی می رود و نور صحنه فقط از نور چراغ نفتی تامین می شود. یوهان هم پالتو 

اش را کنده و زیر پتو می خزد و مشغول شکستن تخمک برای اقدس خانم می شود) 

یوهان: ( خطاب به بقیه ی کبوترها) اینجور نگام نکنید! صد دفعه گفتم تخمک فقط مال اقدس خانمه!  
خاتون که نداره هر روز هر روز تخمک بخره! حالا امروز کار و کاسبیش خوب بوده مردم دست باز بودن 
چهارتا تخمک خریده

خاتون: ننه دین اون زبون بسته ها می یفته گردن ات 

یوهان: چرا؟
خاتون: چون اون زبون بسته هام بنده خداین ننه، دلشون می خواد. خدا خوشش نمی یاد حسرت بذاری به 
دل بنده هاش

یوهان: خو اگه خدا دوست داره همه کفترا تخمک بخورن باید دست هشک نباشه و رزق خاتون بیشتر کنه 

که بنده هاش حسرت نخورن.خدا پول نمی ده تخمک بخریم گناه من چیه؟ دین اشون می یفته گردن 

خودش!

خاتون:توبه، توبه! کفر نگو ننه عاقبت به خیر نمی شی

یوهان: خودت چرا کفر گفتی؟
خاتون: مو کی کفر گفتم ننه؟ مو که همیشه می گم شکر

یوهان: خو په چرا عاقبت به خیر نشدی؟

خاتون: واست سق مو به دنیا نیاد ننه

یوهان: خو په چرا میگی شکر؟
خاتون: استغفرالله... ا گور آقام خوردم یوهان ولم کن بذار لیز بگرم که خبر از پاهام ندارم

( چند دقیقه سکوت)
خاتون: ( در حالی که گویی کل این مدت در حال جنگیدن با خود بوده) شو و روز که دروغ نی ننه

یوهان: خاتون

خاتون: جون خاتون
یوهان: راست گفتی جن ها با سنگ می زدن شیشه ها خونه ضامن رو می شکستن؟ 

خاتون: ها پسرچیم! په دروغم چی یه؟ مو خودم رفتم نگاه! همه مردم دیدن. یهو سنگ می خورد تو شیشه 
شیشه خونه می شکست می ریخت پایین! ایور بپا او ور بپا هیچکس نبود! خوشخاری شیشه ها می شکست 

می ریخت پایین
یوهان: خو شاید کار پسرچی ها بوده قایم می شدن با تیر کمون سنگ می زدن به شیشه ها

خاتون: اوووو مگه یه دفعه دو دفعه بود ننه؟ بلکا ده دفعه ای شیشه عوض کردن! شب و روز  تا چند 

فرسنگی  پاسبون می ذاشتن و همه سوراخ سمبه ها رومی  گشتن! غیر از این، کدوم بچه می تونه ده تا 

شیشه رو یهو با هم بریزه؟ مگه ساده ای ننه؟!  

یوهان: (با خنده) اما خونه ما که شیشه نداره ننه

( ناگهان صدای شکسته شدن شیشه ای از نزدیک می آید! یوهان ترسیده و از جایش می پرد) 
خاتون: ( با خودش)  بسم الله الرحمن الرحیم...الله هم صل الله محمد و ال محمد
یوهان: شنفتی ننه؟ 

خاتون: ها ننه... خیره...همی پسرچی هان، با تیر کمون زدن شیشه تابلو سردر بانک شکستن 
یوهان:( دراز می کشد)  ننه...چرا جن ها رفتن سراغ ضامن؟ 

خاتون: خونه ضامن ننه پشت خزینه بود،از قدیم گفتن جن ها خیلی تو خزینه رفت و اومد دارن. او 
وقت ها می گفتن یه روز زن ضامن داشته برنج آبکش می کرده بسم الله نگفته آب داغش ریخته؛ یه بچه 
گربه سیاه همو دور و ورا رفت و آمد میکرده که گویا از ما بهترون بوده، آب جوش ریخته بهش سوخته  
جن هام ایجور خواستن تلافی کنن

یوهان: ننه دیگه برنج بار نذار

خاتون: سیچه ننه؟

یوهان: ییهو یادت میره بسم الله بگی شر ای اجنه میذاری گردن امون

خاتون: ( می خندد) می مو تازه عروسم یادم بره؟ مو هفتاد سالمه ننه. یه عمر برنج بار گذاشتمه

یوهان: ( خطاب به اقدس خانم) اقدس خانم شنفتی ننه چی چی گفت؟ تو تازه عروسی نمی خواد برنج بار 
بذاری! برنج بذار خاتون بار بذاره. (خطاب به کبوتر دیگری در قفس)  شاه بال بلند... هوی با تویم شاه بال! 

( کبوتر خوابیده و رفلکسی نشان نمی دهد.) بی خیر ببین چطور خوابیده ننه! مرد که نباید خوابش ایقدر 

سنگین باشه!هیچ انگار نه انگار زن داره اونم پیش ای سیاه ملقی کوله حروم 
خاتون: چیکار او زبون بسته داری 

یوهان: می خوام بش بگم به گلا لی بگه برنج بار میذاره حواسش بووه بسم الله بگه

خاتون: حالا افتو که زد بهش بگو 

یوهان: بعد چی شد ننه؟ 

خاتون: چی چی شد؟ 

یوهان: جن ها! ضامن چیکار کرد؟ 

خاتون: ضامن او وقت ها سر شناس بود به حالاش نرو که عاقبت به خیر نشد او وقت ها ده تا نوکر 

داشت! اولادش بد از آب درومد مالش دادن به باد

یوهان: ضامن ام کفر گفت ننه؟
خاتون: خدا عالمه. مو که بدی ازش ندیدم. او وقت که داشت دستش دهنده بود حالام هر وقت می رم دم 
خونش نا امید برم نمی گردونه. جن گیر آورد از کاشان. درویش حسین اسمش بود پدر همی نصرالله و 
عمرالله و کاکاهاشون ماشالا چه مالی ام به هم زدن ننه خدا براشون خوش بخواد از ای سر خیابون تا او سر 
خیابون کردن حجره

( صدای ضعیف میو میوی گربه می آید، یوهان از جایش می پرد)

خاتون: صداش دور ننه ای دور و ورا نیست صداش از کوچه می یاد بخواب

یوهان: ( در حال دراز کشیدن) ننه جن ها چی شدن؟

خاتون:  درویش حسین مرد خدا بود  اما کاری از پیش نبرد هیچ چشماشم کور شد و موندگار شد همین جا. 
خدا بیامرزش ننه، حالا بیا برو اولادش ببین از ای دست که بدی از او دست پس میگیری! شب و روز 
که دروغ نیست
یوهان: جن ها ننه! جن ها چی شدن؟
خاتون: هیچی

یوهان: هیچی؟  یعنی هنوز جن ها دارن شیشه ها خونه اش می ریزن پایین؟

خاتون: اوهه..... کم چل چلی درار ننه! خونه رو ول کردن به امون خدا و درومدن. حالو چند وقت پیش 
دیدم داشتن خرابش می کردن به گمونم پسرچی هاش می خوان ساختش کنن

یوهان: ننه میگم جن چی چی یه؟
خاتون: عینهو آدم ان و دست و پا دارن اما سم ام دارن رنگ و رخسارشون بوره اسم اجنه تو قرآن که 
کلام خدا یه ام امده. اونام مثل خود آدما خیر و شر دارن. شرهاشون آزارشون به آدما می رسه.                 

( چند دقیقه سکوت) 

 بهت گفتم نباید آب بریزی به گربه یادته؟ 

یوهان: ها یادمه. چرا؟
خاتون: چون جنس اجنه ننه از آتیشه

( همزمان باگفتن کلمه ی آتش توسط خاتون آت و آشغال های اطراف پشت بام به طور ناگهانی آتش می 
گیرند و پشت بام روشن می شود. یوهان مبهوت و وحشت زده در جا خشکش می زند و خاتون وحشت زده 
برای خاموش کردن آتش تلاش می کند.خاتون با پتو سعی در خاموش کردن آتش دارد و بلند بلند صلوات می 

فرستد که ناگهان آستین اش آتش می گیرد)
خاتون: ( در حالی که سعی در خاموش کردن آتش لباسش دارد) ووی ووی یوهان به دادم برس ووی...

( فریاد های خاتون طلسم یوهان را شکسته و یوهان به سمت خاتون می رود آتش لباسش را خاموش     
می کند و سپس به سمت آتش پشت بام می رود و با تلاش زیاد موفق به خاموش کردن آن می شود)  

یوهان: ( وحشت زده ونفس نفس زنان) مو می ترسم ننه...

خاتون: ( در حالی که هم در شوک آتش گرفتن اش است و هم دستش مختصری سوخته) امشو شو خیری 
نی ننه، پاشو جمع کن بریم تو لیز بگیریم
یوهان: ( متوجه دست خاتون می شود) سوز داره؟

خاتون: نسوخته ننه کرگهسته. سیب زمینی ببندم بش خوب می شه بلند شو ننه، جون به هیکلم نمونده

( یوهان مبهوت حادثه است)

یوهان: جن ها رو چه کار کنیم
خاتون: بسم الله بگو ننه. از اسم خدا می ترسن. خیر دیده ، چقدر بهت گفتم ایقدر کفر نگو

یوهان:( به سمت خرت و پرت های سوخته می رود و شروع به گشتن و زیر و رو کردن آنها میکند) 

خاتون: دورت بگردم ننه، بیا بریم بذار امشب صبح شه

(یوهان بیست لیتری ای را پیدا کرده و با پا آن را به وسط پشت بام پرتاپ می کند)

یوهان: کار همین بی صاحابی یه! نفت داشته باد زده زیرش ریخته
خاتون: حالا گیریم ای نفت، په گوگردش کی زده؟

( یوهان وحشت زده به فکر فرو می رود)

خاتون: دردت به جونم ننه، بیا بریم پایین ضماد بذار رو دست ننه، ترد ایزنه
یوهان: ( نگاهی به دست سوخته ی خاتون و نگاهی به کفترهایش می اندازد) په کفترام چی ننه؟

خاتون: برو قرآن رو وردار بیار تا برات بگم

( یوهان پایین میرود و با قرآن بر می گردد)

یوهان:( به محض ورود به پشت بام) ننه... ننه... اوشب که تش کردی دینشت دود کنی لابد یه زغالی افتاده 
کور نشده حالا امشو باد اومده گر گرفته...ها ننه؟

خاتون: ( قرآن را از دست یوهان گرفته چند بار می بوسد و بر روی قفس کبوترها می گذارد) نوم خدا 

نگهدار کفتراته ننه، بیا بریم پایین امشو شو خیری نیست

یوهان: ( درمانده)  نه ننه... امشوام یکی دیگه اشون می برن همش 4 تا مونده.... با اقدس خانم

خاتون: شک نیار ، حرف پیرزن گوش بگیر

یوهان: ( یوهان نگاه دیگری به دست خاتون می اندازد و آثار درد را در چهره ی خاتون می بییند) په 
اقدس خانم میارم

(خاتون نالان از درد و ذکرگویان به طرف در خروجی پشت بام می رود یوهان هم اقدس خانم را از قفس 
درآورده و رخت خواب ها را بر دوشش گذاشته و به سمت در خروجی می رود)

یوهان: ننه وایسا موام بیام، می ترسم

خاتون: هول نکن. مو همین جایم، قشنگ بیو 

یوهان: ( خطاب به قرآن) اگه ننه راست میگه مردی کن کفترا رو امشو نگه دار

( یوهان و خاتون از پشت بام خارج می شوند و در حین خروج چراغ سردر پشت بام را خاموش کرده و 
تاریکی  مطلق پشت بام را فرا می گیرد. چند دقیقه ای میگذرد صدای باد جان می گیرد. جغدی در دور دست 

می خواند. صدای میو میوی گربه گه گاه شنیده می شود. بعد از دقایقی طولانی آمیخته با موسیقی ای 

مضطرب در قفس کبوترها در تاریکی باز می شود و سر و صدای کبوترها بلند می شود.)

                                                                                                                      پایان شب اول
پانوشت:

بعد از اتمام نمایش در شب اول تماشاچی  دعوت به سکوت می شود و به آرامی از در خروجی پشت بام 
خارج شده و در حین عبور از درون ساختمان محل زندگی یوهان و خاتون و آن دو را که خوابیده اند تماشا 
می کند.   
شب دوم
( تاریکی مطلق- صدای ساز چوب بازی ( سازی که در عروسی های بختیاری برای بازی ای به همین نام 
نواخته می شود) از کوچه ی کنار ساختمان به گوش می رسد. هر از گاهی صدای کل کشیدن زنان بلند      
می شود. کبریتی در تاریکی پشت بام روشن می شود. در نور کبریت سر گربه ی سیاهی دیده می شود. 
کبریت سبیل های گربه را تک تک روشن کرده و آتش می زند و سپس به سمت دم گربه می آید که ناگهان 

چراغ سردر پشت بام روشن شده ( نور عمومی می آید) و خاتون در آستانه ی در و در حالی که آینه ای در 
دست دارد ظاهر می شود و یوهان را می بیند که لاشه ی گربه ی سیاه را با ریسمانی از از گردن به  سر 
چوبی آویزان کرده و با کبریت در حال آتش زدن آن است) 

خاتون: ( عصبانی، در حالی که سیلی محکمی روی صورت خودش می زند) ووی! پلام برم ننه! گیسام 
بکنم! ای چه کاری یه؟ ( به سمت لاشه ی گربه می آید و آتش را خاموش می کند و کبریت را از دست 
یوهان می قاپد)
خدا آثارم از رو زمین ورداره که ای کارات نبینم. خدا نمی کشه راحتم کنه از دست ای پسر گوش نگیر و یه 
رای... په سیچه اقدر یه رایی ننه؟ رای، رای خوته!هفتاد سال از خدا عمر گرفتم آزارم به یه مورچه ام 
نرسیده حالا پسرچیم وایستاده جلو روم موجود بیگناه تش می زنه! همیطور؟ ها ننه؟ همیطور؟ 
یوهان: به ابوالفضل قسم خوردم تش اش بزنم

خاتون: ای ابوالفضل بزنه به کمر مو که تو ای کاران نکنی! می رحم به دل ات نداری ننه؟ زورم بت نرسید 
ای بلا رو سرش آوردی ، په ای کفرکافری ها چیه؟
یوهان: سزاش بی . ایر دوش گیرش بسته بودم و همی بلا سرش می یاوردم، دوشو پاپریم نمی برد

خاتون: پنچ تا انگشت که مثل هم نی  ننه! حالام که کشتیش! مسلمون که مرده تش نمی زنه! ای کار،    
کفر کافری یه، خدا خوشش نمی یاد! دردت به تشنیم آدم که برا یه کفترچی خدا رو غضبی نمی کنه... 
( کم کم هم خودش آرام تر می شود و هم یوهان را نرم می کند) شو به ای خدا خو کرده ای...

پسرچی ها رو دیدی ماشالا چقدر قشنگ ترکه بازی می کنن؟ ( دست یوهان را گرفته و به سمت لبه ی پشت 
بام می برد و درون کوچه را به او نشان می دهد) پسرا رو می بینی ننه؟ ماشالا یکی از او یکی رشید تر! 
چشمام ته پاشون! یوهان ننه توام بلدی ترکه بازی کنی؟
( یوهان در خود فرو رفته و متوجه حرف های خاتون نیست. خاتون برای خارج کردن یوهان از حال و 

هوایش با آرنج ضربه ای به او می زند) 

خاتون: خوبته ننه! انگاری کشتی هاش غرق شده! سرت سلامت امیدم 

یوهان: ( ناگهان بغض اش می ترکد و های های می گرید و در میان گریه حرف می زند) ننه پاپریم 
خیلی قشنگ بی، خودم بزرگ اش کردم، وقتی اومه پیشم یه جوجه بی... سیاه ملقی چشم اش دنبالش بی  
هر کار می کرد راضی نمی شد... به خودم اخت کرده بی...حالا مو هیچی، سیاه ملقی گناه داشت....( سرش 
را روی پای خاتون می گذارد و می گرید) 
خاتون: مگه ننه ات مرده ایجور گریه می کنی ؟ تش می ندازی به جونم ننه! اگه مو بمیرم تو ایجور برام 

گریه نمی کنی!
( خاتون صبر می کند تا یوهان یک دل سیر گریه کند و کم کم آرام شود)

یوهان: ( در همان حالت که دراز کشیده و سرش را روی پای خاتون گذاشته) ننه مگه تو نمیری عروسی؟

خاتون: ای ننه خبرم برم عروسی... تو حال عروسی می ذاری برا آدم بمونه

یوهان: ( بلند می شود و می نشیند و صورت خیس اش را با دم آستین اش پاک می کند) حالا دل خوری؟ 
خاتون: خو آدم خوشخاری ایجور گریه می کنه؟

یوهان: عروسی کی یه؟ 

خاتون: عروسی پسر آخری یه آیوسف. بهم گفته برم کمک دست زن ها ظرف بشورم. مونه ذلیل گفتم

شگون نداره با ای ریخت و قیافه برم تو مجلس شادی مردم، سر خوشحال دل خوشحال اومدم پسرم کمک 
کنه یه دست به سر و صورتم بکشم که پسرمم غم عالم انداخت تو دلم
یوهان: می خوای خاتون خوشگل کنی؟ 

خاتون: مو دیگه او دنیا خوشگل بشم ننه، په مو یه بار دیه خوشکل می شم؟! بلند شو ننه  او آینه وردار 

بیار. دیر شد الان که دیگه سفره بندازن

( یوهان برای آوردن آیینه از پشت بام خارج شده و خاتون زیر لب آوازی زمزمه می کند و قرقره ی نخی از 
جیبش درآورده و نخ اصلاح را برای خودش آماده می کند )

صدای یوهان از درون ساختمان: ننه نیست کجا گذاشتی؟

خاتون: سرجاش ننه، زده به میخ

صدای یوهان : ( بعد از لحظاتی) نی 

خاتون: زده به میخ خیر دیده، جار می کنه یوهان

صدای یوهان: ( بعد از لحظاتی ) مو که هیچی نمی شنفم!
خاتون: مو از اینجا می بینمش 

یوهان: به جون اقدس خانم، به جون ننه مو چیزی نمی بینم

( خاتون غرغر کنان برای آوردن آینه بلند می شود که ناگهان چشم اش به آینه روی قفس کبوترها می افتد)
خاتون: ننه بیا بالا پیداش کردم 

( یوهان بالا می آید) 

خاتون:  دیه هوش و حواس برام نمونده! اونا سر قفس کفتراته. اومدنی خودم اوردمش از خاطرم رفت 

( یوهان آیینه را برداشته و به سمت خاتون می آید. لبه ی پشت بام نشسته و آینه را جلوی خاتون می گیرد 
و خاتون مشغول بند انداختن صورتش می شود. یوهان حواسش به چوب بازی درون کوچه بوده و آنجا را 
نگاه می کند )

خاتون: نرو جلو ننه شیطون می زنه پس کله ات

( یوهان می ترسد و عقب می آید و مشغول تماشای خاتون می شود)

یوهان: ( بعد از چند ثانیه سکوت) خاتون

خاتون:  (در حین اینکه مشغول بند انداختن است) جون خاتون 

یوهان: می گم تو عروس هان  خوشگل می کنی؟
خاتون : ( همراه با آهی از ته دل ) ای دلم ای دلم ای دلم ای....( برای لحظاتی دست از کار می کشد)  گذشت 
او دورون که خاتون همه عروس ها شهر می کرد مثل پنجه افتو. یه پارچه آبادی بود و یه خاتون دلاک !     
او وقت ها خو آراشگا نبود، چی نبود، په مثل حالا بود؟! یه عروسی که تو ده ها اطراف بود از صبح 
میومدن پی خاتون. سوار قاطرم می کردن تا خود آبادی! چه جور عزتم می کردن! ای ننه، تون خدا بلم....  
په دیگه کی خودش می سپاره دست خاتون؟ همه میرن آراشگا پیش ماپاره و پاریدا و هانی ومانی و چه
 می دونم  چی چی...
هر وقتم عروسی نبود اقلا روزی چهارتا، پنج تا خونه می فرستاد جستم! خوش روزگاری بود ننه خوش!         
چشمم به دست خودم بود و سرم بالا( مجددا مشغول می شود) حالا خو هیچکی حنا نمی ذاره دستاش ننه، 
هر دخترچی ده تا لاک داره رنگ و وارنگ، ننه می زنن به ای ناخن هاشون آدم حض می کنه! از دیدنش 
سیر نمی شه ! سرخ عینهو یه کاسه خون، آبی ایگویی آسمون ( یوهان می خندد)
(چند دقیقه سکوت) 

یوهان: ننه 

خاتون: ها ننه

یوهان: می گم اقدس خانمم مثل خودت خوشگل می کنی؟ 

خاتون: مو دیگه او دنیا خوشگل بشم، از مو گذشته
یوهان: یه چی بهت بگم نه نمی یاری؟ 

خاتون: مو که چه می دونم تو می خوای چی چی بگی! حالا گیرم بگی برو آدم بکش

یوهان: ارواح خاک کل حسین نه نگو

خاتون: ( با دل خوری دست از کار می کشد) اوهه.... ای شو عزیز خدا سیچه قسمم می دی!  خو نی، ننه

یوهان: ننه یه لاک از دخنرچی ها عروسی می گیری بیاری برا اقدس خانم؟ 

خاتون: خدا مرگم بده په اقدس خانم لاک می خواد چیکار؟ 

یوهان: ( با دلخوری) مگه اقدس خانم دل نداره ( به سمت قفس کبوترها می رود و اقدس خانم را می آورد) 
ناخن هاش ببین ننه چقدر کوچیک و ملوس ان 

خاتون: خو ننه ای دخترچی ها خو لاک هاشون به مو نمی دن ( شروع به جمع کردن بند و بساطش می کند 
و آماده ی رفتن می شود)

یوهان: چرا ننه! تو به دخترا آیوسف بگو اگه بهت ندادن

خاتون: آخه ننه، پیرزن مو سفید نمی گن لاک برا چی چی شه؟

یوهان: خو بگو برا عروسم می خوام

خاتون: لاالله ال الله...( در حال رفتن است که ناگهان چشم اش به لاشه ی گربه می افتد و فکری به سرش 
می زند) 

خاتون: فقط به یه شرط به دخترا رو می ندازم
یوهان: ( خوشحال) نشنفته قبول
خاتون: یه گونی بیار لاشه حیوون بذار توش ببرم پایین چالش کنم خدان خوش نیا

( یوهان بدون هیچ حرفی از پشت بام خارج شده و با گونی ای برمی گردد گربه را از چوب جدا کرده و داخل 

گونی می گذارد و به خاتون می دهد)

یوهان: ننه ییهو از خاطرت نره! اقدس خانم دلخور می شه

خاتون: نخواب، شام برات می یارم

یوهان: شام نمی خوام ننه لاک می خوام! لاک برام بیار

( خاتون می رود. یوهان و کفترها روی پشت بام می مانند. یوهان به سمت قفس کفترها رفته و کفترها را  
در می آورد)

یوهان: ( در حین خارج کردن کفترها) بیاید، بیاید ببرم اتون پا ساز، دل اتون وا شه 
( خطاب به سیاه ملقی) غصه نخور سیاه، به قول خاتون چیزی که زیاده دختر! اونم واسه کفتری که پنج تا 
شیش تا ملق پشت سر هم بزنه! حالا درسته سیاهی ولی ملق هات رودست همه کفتراست! پاپری خدا 
بیامرزم دلش باهات بی، فقط داشت ناز می کرد. چه می دونست عمرش به دنیا نیست 

(خطاب به شاه بال بلند) حیف گلالی که زن تو شد! مثل خرس می خوابی! عرضه نداری یه ملق ام بزنی

(خطاب به گلالی) سلام علیکم همشیره. زنونه این طرفه! ( گلالی را بر روی شانه ی راستش جایی که اقدس 

خانم را نشانده می نشاند و سیاه ملقی و شاه بال  هم بر روی شانه ی دیگرش هستند. به سمت لبه ی پشت 

بام می رود و بر روی لبه ی پشت بام نشسته و پاهایش را از لبه ی پشت بام آویزان می کند وهمراه با 

کفترهایش مشغول تماشا می شود. گاهی چوب بازها را تشویق می کند و گاهی دست می زند و گاهی        
می رقصد. دقایقی به همین منوال سپری می شود اما بعد از مدتی  ترقه ای از درون کوچه پشت سر 
یوهان انداخته شده و می ترکد. یوهان وحشت زده فریاد می زند و و کبوترها ترسیده و از روی شانه هایش 
بر روی پشت بام می پرند و پخش می شوند. یوهان به بچه های درون کوچه که ترقه را روی پشت بام 
انداختند فحش می دهد و برای گرفتن کبوترها دنبالشان می کند)
یوهان: ( خطاب به بچه های درون کوچه فریاد می زند) کره خرای تخم حروم! اگه دستم بتون برسه مثل 
گربه از نخ آویزونتون می کنم ( آرامتر شده و به دنبال کبوترها می افتد وگلالی، شاه بال و سیاه ملقی را پیدا 
کرده و درون قفس می گذارد اما خبری از اقدس خانم نیست)

یوهان: ( در حال گشتن برای اقدس خانم) تو توتوتو تو تو تو تو توتو .......اقدس خانم.....توتو توتوتو.... 

کجایی اقدس خانم....اقدس خانم...جون مادرت ناراحتم نکن....تو توتوتو تو.... 
( این فضا با موسیقی مضطربی آمیخته میشود و تماشاچی را در اضطراب گم شدن اقدس خانم فرومی برد) 

ننه....ننه...اقدس خانم نیست ننه....اقدس خانم...کجا رفتی اقدس خانم....توتوتوتو توتوتو... بازی در نیار 

اقدس خانم، مو می ترسم....( دیگر اضطراب یوهان به بغض تبدیل شده وبا عصبانیت شروع به پرتاب         

خرت و پرت های اطراف پشت بام به وسط آن می کند که ناگهان کبوتر از لابه لای آنها می پرد)

یوهان : ( با خوشحالی به سمت اقدس خانم می رود و او را می گیرد) تو که منو کشتی اقدس خانم!           
زهر ترک شدم! دست بذار رو قلبم!( بال کبوتر را باز کرده بر روی قلبش می گذارد) می بینی چقدر تند تند   

می زنه؟ صداش می شنفی؟ واس خاطر تو اینجوری شد! ( بر روی سینه ی کبوتر دست می گذارد) مال توام 

که تند تند میزنه! ترسیدی اقدس خانم؟ الان می رم برات آب طلا می یارم، بخوری خوب خوب می شی! 
( کبوتر را در جایگاه مخصوص اش در قفس گذاشته و پایین می رود و با کاسه ای آب و کیسه ای حنا و 

چادری مشکی بر می گردد اقدس خانم را از قفس درآورده و چادر را بر روی قفس می کشد) 

یوهان: ننه گوشواره اش گوش اش رفته عروسی برا اقدس خانم لاک بیاره! 
( صدایش را پایین می آورد گویی نگران شنیدن کبوترهای دیگراست) اما خودم می خوام عروسم خوشگل 
کنم!  ملوس تر از عروس پسرچی آیوسف 

( کیسه ی حنا را در کاسه ی آب ریخته و می خیساند و زیرلب آواز می خواند. حنای آماده را بر روی پرهای 

کبوتر می مالد و بقیه ی آنرا به دستها و پاهای خودش می بندد و همراه با صدای ساز با کبوتر می رقصد 
و عروسی ای برای خودش و اقدس خانم می گیرد)

[ پشت بام تاریک می شود و همه ی صداها فید می شوند. ]
( پشت بام تاریک و خاموش است. جیرجیرکی می خواند. گه گاه صدای دست زدن و نام آوایی که کفتربازها 
هنگام ملق( پشتک و وارو) زدن کفترهایشان در آسمان در می آورند می آید. لامپ سر در پشت بام روشن 
می شود و خاتون در آستانه ی در ظاهر می شود. در گوشه ای از پشت بام اتاقچه ای کوچک با استفاده از 
کارتن و ساخته شده وپارچه ای به شکل پرده جلوی ورودی آن آویخته شده. خاتون در حالی که ظرفی غذا 

در دستش است به سمت اتاقچه رفته و پرده را کنار می زند.  یوهان در حالی که   دست و پاهای خودش و 

پرهای اقدس خانم را حنا گذاشته و اقدس خانم را در بغلش گذاشته دراتاقچه خوابش برده و در خواب در 
حال درآوردن حرکت مخصوص و صدای مخصوصی است که کفتربازها هنگام ملق زدن کفترشان در آسمان 
در می آورند است. )
خاتون :( پرده ی تور را کنار می زند) یوهان... یوهان...(یوهان چشم هایش را باز می کند و خاتون شروع 
به خواندن می کند) 

حنا حنا گل و گل بند حنا     

 حنا حنا گل وگل بند حنا....

( یوهان در همان حالت دراز کش گیج و مبهوت به آواز خاتون گوش می دهد و خیره به آسمان می ماند تا 

آواز خاتون تمام شود)

خاتون: ( می خندد) ها ننه؟ په ای چی چیه علم کردی؟ به خیر حنا بندون کردیه؟!

یوهان: خواب دیدم خاتون

خاتون: خیره

یوهان:( نگاهش را به سمت اقدس خانم می گرداند) خواب دیدم اقدس خانم رو دست سیاه ملقی رو زده 

لاکردار، هشت تا ملق پشت سرهم تو آسمون می زد! تو دینشت درآورده بی و هی می گفتی چشم بد دور، 
چشم حسود کور!

خاتون: ( می خندد) ای کفترچی ها تو خوابم ولت نمی کنن؟! دل گشنه خوابیدی خواب زده سرت. پاشو ننه 

پاشو برات شام آوردم پاشو دورت بگردم تا آب بیارم دستات بشوری نون بخوری

( یوهان با دیدن ظرف غذا گویی یاد چیزی افتاده و بالا می پرد)

یوهان: آوردی ننه؟
خاتون: چی چی؟

یوهان: ارواح آقات خودت نزن او راه

خاتون: بزار برم آفتابه ان آب کنم بیارم دست پاهات بشوری تا سیت بگم
یوهان: فقط بگو ها یا نه

( خاتون می خندد یوهان از خوشحالی کل می زند)

یوهان: ننه  داریه اتم بیار

(خاتون می رود)

یوهان: ( اقدس خانم را می بوسد) چه عروسی بشه اقدس خانم! دردت به سرم اقدس خانم
( خاتون که وارد پشت بام شده و حرف های یوهان را شنیده غرغر کنان می آید)
خاتون: خو حرف خو بزن ننه! دردتم تو سر هزارتا کفترچی

یوهان: چه رنگ ننه؟

خاتون: اول دستات بگیر( آب آفتابه را بر روی دستان یوهان می ریزد)

یوهان: ها ننه؟ 

خاتون: سرخ ننه، ایگویی یه کاسه خون! چه رنگی داره ای حنا! مش حیدر حناهاش خیلی خوبه ننه، ببین 

دستا پسرچیم چه رنگی گرفته! خوبه ننه، حالا پاهات بیار

یوهان: ببینمش ننه

خاتون: هی! آدم حض می کنه! پاها پسرچیم دومادی شده! دومادیت ببینم ننه
یوهان: ارواح آقات بده ببینم
خاتون: ( با دلخوری) اهه...قسم می دی چرا ننه! او بدبخت که ای دنیا هیچی ندید او دنیام هی تنش 
بلرزون!
یوهان: غلط کردم حالا بده

خاتون: ( در حالی که دستش را داخل یقه ی پیرهن اش می کند) تو بگو جون ،ایر خاتون در نیاورد بهت 
بده!( شیشه ی لاک را درآورده و به یوهان می دهد) نمی دونی ننه چقدر ای دخترچی ها بهم خندیدن! یه 

کیلوعرق ریختم

یوهان: ( شیشه ی لاک را می گیرد) چقدر سرخ ننه!

خاتون: مثل خون می مونه!

یوهان: از خونم سرخ تره!( اقدس خانم را روی پایش می گذارد و با احتیاط در شیشه را باز می کند و 
درش را بر می دارد و طبیعتا برس چسبیده به در هم خارج می شود) ای چی چی شه ننه؟ جاروشه؟ 

خاتون: ها ننه! باید جاروش بزنی تو رنگ و بکشی رو ناخون

( یوهان برس را با احتیاط داخل شیشه کرده و در می آورد و بر روی ناخن های اقدس خانم می کشد اما 
رنگی بر جا نمی ماند)

یوهان: رنگ نداد ننه!

خاتون: محکم تر ننه! محکم تر بکش

( یوهان برس را محکم تر بر روی پای کبوتر می کشد) 

یوهان: نمی شه ننه

خاتون: یه بار دیگه محکم بکن تو شیشه

( یوهان برس را محکم داخل شیشه کرده و خارج می کند و با فشار بر روی پای کبوتر می کشد ولی باز 
فایده ای ندارد چند بار این حرکت را تکرار می کند اما بی فایده است) 

یوهان: ( با بغض)  نمی شه ننه! حشکه

( خاتون شیشه را از دست یوهان می گیرد و نگاهش می کند) 
خاتون: خیر نبینن ننه... شیشه حشک بم دادن چقدم منت سرم گذاشتن

یوهان: ( با بغضی که به سختی حرف می زند) حالا چیکار کنیم ننه؟

خاتون: ( آشفته از بغض یوهان ) سر مزارم ایجور بغض کنی ننه 

( بغض یوهان می ترکد) 

خاتون: یوهان ننه، تش بل به زندگیم اما ایجور گریه نکن دردت به جونم  
یوهان: په چیکارش کنیم ننه

خاتون: ته اش هست ننه، خیر نبینن دخترچی ها که ایقدر ستم شدن، نفت بریزیم توش به گمونم حل بشه

یوهان: رنگ می ده؟

خاتون: ها ننه می ده

( یوهان شیشه ی لاک را برداشته و به سمت قفس کبوترها می رود  در مخزن چراغ نفتی روی قفس را باز 
کرده و نفت داخل مخزن را داخل شیشه می ریزد اما چون به شدت عصبی و ناراحت است ناگهان چراغ از 
دستش افتاده و شیشه اش می شکند و تکه ای از شیشه ی شکسته پایش را زخمی می کند یوهان مبهوت به 
پای در حال خونریزی اش خیره می شود)

خاتون: ( آشفته و دست پاچه به طرف یوهان می آید) پلام بورم ننه! چیکار کردی؟ تکون نخور تکون 
نخور شیشه می ره تو پات 
( خاتون جارویی از گوشه ی پشت بام آورده و خورده شیشه ها را جارو می کند. یوهان با پای زخمی به 
سمت اقدس خانم می رود و کنارش می نشیند. خاتون کیف کوچکی را از جیب شلوارش بیرون آورده و 
چسب زخمی از داخلش در می آورد و برای زدن چسب بر روی پای یوهان به سمتش می رود اما می بیند 
یوهان دارد برس لاک را بر روی خون های زخم پایش زده و بر روی ناخن های کبوتر می کشد )
خاتون: (که گویی از شدت ناراحتی آتش گرفته است) نکن ننه، نکن دردت به سرم ، زخمت چرکی می شه 
خودم فردا لاک می خرم برا پسرم

یوهان: ببین ننه مثل لاک دخترچی ها شده!

خاتون: دخترچی ها ورپرن ننه. بیا آب بریزم بشورش تا چسب بذارم روش 

یوهان: ( در حالی که خاتون پایش را می شوید) ننه تو یادته به اقدس
خاتون: اقدس خانم خو صبح تا شوم جلو روم ننه

یوهان: اقدس خانم که نه !اقدس! اقدس دختر حج باقر

خاتون: اوهه.... ها ننه! په یادم نیست! ماشالا چه دختری ننه! چشمام ته پاش! خیلی رعنا بود
یوهان: چند دفعه خندید تو روم ننه! هر وقت می یومد تو حیاط خونه اشون، مو سر بوم نگاش می کردم ! 
چشمش که می افتاد تو چشمم می خندید تو چشمام! مو کیف می کردم...
( خاتون می خندد) 

یوهان: هیچ موهاش دیدی؟ یه خرمن مو پشت سرش ریخته بود! از مو شرم می کرد ننه! مو کیف          
می کردم! خیلی سنگین بود!
خاتون: ( در حالی که می خندد) په ایر سنگین  بود تو موهاش کجا دیدی؟ 

یوهان: ( در حالی که فکر می کند کار فوق االعاده ای انجام داده و در عین حال متوجه خطا بودن کارش 

است و به خاطر این نترسی اش ذوق می کند)  یه دفعه بشکه گذاشتم لب بوم و پشت اش قایم شدم! فکر کرد 
هیشکی سر بوم نی ، بی دستمال درومد تو حیاط! ولی به ابوالفضل فقط همو یه دفعه موهاش دیدم! 

( بعد از لحظاتی مکث و مرور خاطراتش) ولی اون دفعه تو چشمام نخندید ننه! خو آخه اصلا ندیدم. 

او شبم تا صبح کابوس دیدم! هر شبی که روزش اقدس تو حیاط می دیدم، اگه تو چشمام خندیده بود تا صبح 

خواب می دیدم زن ام شده و او شو عروسیم بی؛ اما اگه تو چشمام نمی خندید تا صبح خواب بد می دیدم!
( لحظاتی سکوت) دوستم داشت که تو چشمام می خندید، می نه ننه؟

خاتون: ها ننه اقدس خانم معلم بی و صاحب کمالات مثل دخترچی ها حالا که نبی

یوهان: ( لحظاتی فکر کرده و گویی به چیزی شک کرده) ایر دوستم داشت چرا بعضی روزا تو چشمام  

نمی خندی؟ مو صبح تا شوم کشیک می کشی ام برا یه خنده، ولی اقدس نمی خندی و مو شب ها خواب بد 
می دیدم تا خود صبح

خاتون: چه می دونم ننه لابد او روز خسته بی، یا یه دل مشغولی داشت

یوهان: خو ننه مگه یه خنده زور می خواد که خسته بی؟
خاتون: چه می دونم ننه مو هیچ سر به کار ای مردم نیدرارم

یوهان: مو ام نیدرارم! ولی اقدس با همه دنیا فرق داشت جون خاتون ایر دروغ بگم! ای بدونی چه جور به 

کفترا کاکاش دون میداد ! همی اقدس خانم مال کاکاش بی، بقیه کفترا کاکاش سیاه بودن، اقدس هر وقت     
می یومد دون بشون بده همی اقدس خانم می گرفت تو بغلش ایجوری( اقدس خانم را در بغل گرفته و حرکت 
را نشان خاتون می دهد) و هی دست می کشید رو سر و بالش و مو تو دلم خداخدا می کردم که کاش مو جا 
اقدس خانم بودم و شب که می خوابیدم خواب می دیدم کفتر شدم تو بغل اقدس خانم
خاتون: ووش! په کفتر کاکاش ور تو چیکار میکنه ننه؟ 

یوهان: او روز که داشتن اسباباشون جمع می کردن، راستی ننه کجا رفتن؟

خاتون: رفتن یه شهربزرگتر ننه! از اینجا رفتن. داشتی می گفتی

یوهان: چی می گفتم؟

خاتون: کفتر کاکا اقدس پیش تو چیکار می کنه

یوهان: ( لحظه ای با خود فکر می کند) اگه بهت بگم به پاسبون نمی گی ؟
خاتون: می چیکار کردی ننه؟ 

یوهان: قسم بخور نمیگی 

خاتون: نمی گم

یوهان: بگو ارواح خاک کل حسین نمی گم

خاتون: دهه... خیر دیده باز داری لیش ایبی! قسم مرده خوردن خو نی ننه کراهت داره

یوهان: خو بگو جون یوهان نمی گم

خاتون: خو نمیگم ننه! می بچه ام؟

یوهان: نه تو بگو جون یوهان

خاتون: جون خودم نمی گم

یوهان: نه جون یوهان

خاتون: خو زبونم نمی گرده خیر دیده

یوهان: جون یوهان

خاتون: خو جون یوهان! خو وای؟! حالا بگو ببینم چیکار کردی

یوهان: همو روز که داشتن اسباب کشی می کردن، از تو قفس تو خاور دزدیم اش
خاتون: ( روی دستش می زند) چیکار کردی؟

یوهان: ( ترسیده و دست پاچه) به جون خاتون اقدس دید! اومدم ا پشت خاور بپرم پایین اقدس نیم متریم 
وایساده بود! ولی فقط خندید! مو ماتم برد بش ولی اقدس خندید تو چشمام و گفت بدو تا علی نیومده شر 
بزاره! موام عین جن زده ها دویدم! آخرین بار که تو چشمام خندید همو وقت بود 

اقدس رفت ننه و مو موندم و اقدس خانم

( دقایقی سکوت) 

خاتون: ننه دزدی حرام، گناه کبیره یه

یوهان: خو ننه ایر اقدس خانمم نبی که مو تا حالا که( کوه) گرفته بیم

( چند دقیقه سکوت) 

یوهان: حالا می رم جهنم ننه؟

( خاتون در خود فرو رفته و ساکت است) 

یوهان: مو حاضرم با اقدس خانم جهنمم برم. خو اگه اقدس خانم نبی، مو خنده ها اقدس تو خاطرم
 نمی موند! 
( خاتون هنوز ساکت است)

یوهان: تش ام می زنن ننه؟...ننه...خو یه حرف بزن ننه

خاتون: چه می دونم....چی بگم .... ما که ای دنیا هیچی ندیدیم اقلا او دنیان داشته باشیم

پاشو ننه پاشو دیرمجال بریم لیز بگیریم

یوهان: مو و اقدس خانم تو اتاق خودمون می خوابیم!( به اتاقچه ی کارتونی اشاره می کند) نه نیار ننه، 
مثل دیشب می شه! بادم که دیگه بمون نمی خوره
خاتون: لا الله ال الله.... خو اقدس خانم وردار بیار پایین

یوهان: نه ننه! امشو اقدس خانم تازه عروسه ( در گوش خاتون چیزی می گوید و می خندد)

( خاتون نگاه چپ چپی به یوهان کرده و بلند می شود که برود) 

خاتون: خو بیا جلات بیار. گوش نگیری خیر دیده 

( به سمت در خروجی پشت بام می رود. یوهان هم ظرف غذایی را که خاتون از عروسی آورده بود برداشته   
مشتی برنج جلوی اقدس خانم ریخته و به دنبال خاتون می رود و در راه چند لقمه ای با دست می خورد. 
یوهان و خاتون هردو از پشت بام خارج شده و اقدس خانم بر روی پشت بام تنها می ماند. موسیقی 
مضطربی شروع شده و ترس گم شدن اقدس خانم فضا را پر می کند. لحظاتی به همین منوال می گذرد اما  
سرانجام یوهان با رخت خواب هایی که بر دوش گذاشته وارد پشت بام می شود و بدین ترتیب تماشاچی نفس 

راحتی می کشد . یوهان رخت خواب را در اتاقچه پهن کرده و ته مانده ی شمعی که با خودش آورده روشن 
کرده و داخل اتاقچه می گذارد به سمت اقدس خانم رفته او را در داخل اتاقچه گذاشته و چراغ سر در پشت 
بام را هم خاموش می کند. پشت بام تاریک می شود وفقط داخل اتاقچه با روشنایی شمع داخل آن از پشت 
پرده ای که جلوی آن کشیده شده روشن می ماند. صدای آواز محزون خاتون از داخل ساختمان می آید .
یوهان وارد اتاق شده و تماشاچی دیگرفقط سایه ی یوهان را در پشت پرده می بیند که لباس اش را درآورده 
اقدس خانم را در بغلش گذاشته و دراز می کشد و شمع هم خاموش می شود. تاریکی و آواز محزون خاتون 
و صدای باد برای دقایقی . صدای خاتون کم کم فید می شود و صدای باد جان می گیرد. بادی که لحظه به 

لحظه شدیدتر می شود و به قدری شدید می شود که ناگهان اتاقچه ی کارتنی را از جا کنده و با خود می برد. 

نور کمرنگی می آید و یوهان و اقدس خانم در حالی که خوابیده اند دیده می شوند. سایه ی آدمی برای 
لحظاتی بر روی پشت بام شکل می گیرد و پشت بام بازهم کاملا تاریک می شود. صدای خفه ی بق بقوی  
کبوتری برای لحظاتی شنیده می شود وسپس صدای قدم هایی که بر روی پشت بام برداشته می شوند.

بعد از لحظاتی باز هم پشت بام در تاریکی و سکوت غرق می شود. نور کمرنگ دوباره می آید حالا 

تماشاچی فقط یوهان را می بیند و جای خالی اقدس خانم را در بغلش.

                                                                                              پایان شب دوم

پانوشت: 

بازهم مانند شب اول فضای نمایش حفظ می شود و تماشاچی دعوت به سکوت شده و ته آرامی جوری که 

مراقب است یوهان را بیدار نکند از پشت بام خارج شده و در مسیر خروج هم خاتون را می تیند که سر 

جایش خوابیده.
  با سلام.
 متنی که برایتان فرستاده می شود دو شب از پنج شب نمایشنامه ی اصلی است که با توجه به 
زمان اندک اختصاص یافته تهیه شده است. پانزده روز واقعا زمان غیر منطقی ای برای نوشتن یک متن 

لااقل برای من است آن هم نمایشنامه ای که در واقع پنج نمایشنامه ی مجزا برای پنج اجرای متفاوت است.
بدین ترتیب عذر آورده و پوزش می خواهم و تلاش خود را برای آماده سازی هر چه زودتر متن خواهم کرد.

با تشکر- آرزو ریاحی فارسانی

